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گزارش »آرمان ملی « از دیدار رئیسان جمهور ایران و چین : 

دوستان  دوران  سخت
    استقبال رئیس جمهور از تاکید شی جین پینگ بر تمامیت ارضی ایران

    رئیسی:   اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان ایران و چین اقدامی مهم در جهت تثبیت ثبات در منطقه است
    شی جین:    چین قاطعانه معتقد به توسعه روابط با ایران است

رسالت سازمان استخدامی

دردهای همسایه

معاون اول رئیس جمهور:  باید سرمایه گذاری مناسب در زمینه مدیریت بحران انجام پذیرد

پیشگیری از جرم در مدرسه بله؛ اما به شرط ها 

 هر دولتی که در قدرت قرار می گیرد، تلاش می کند 
موافقان خود را در سمت های اجرایی مختلف قرار دهد تا از 
این طریق بتواند آنچه وعده داده است را محقق نماید. این 
حق هر دولتی است که مدیران اجرایی نزدیک به خود را 
در مناصب مختلف قرار دهد با این وجود در برخی دولت ها 
این رویه از شدت بیشتری برخوردار می شود به طوری که 
مدیران دلسوز در میانه و حتی پایین هم کنار گذاشته 
می شوند. البته این حق دولت است که افراد و مدیرانی 
که کارآمدی لازم را نداشته باشند را کنار بگذارد و فردی 
کارآمد را جایگزین کند اما به صرف اینکه یک مدیر منتقد 
است کنار گذاشته شود، مناسب نیست. زیرا وجود مدیران 
دلسوز و منتقد، فرصت مناسبی برای دولت است تا از درون 
با منتقدانی مواجه شود. نقد منتقدان و وجود منتقدان در 
دولت موجبات مقابله با فساد را فراهم می آورد.  دولت باید 
از فرصت نقد از درون استفاده کند زیرا این نقد موجب 
کارآمدی بیشتر دولت می شود. برخورد خطی و جناحی در 

دولت مطلوب نیست و موجب دلسردی مدیران می شود. 
از این رو هرگونه برخورد با مدیران باید منطبق بر تخلف 
صورت گرفته از سوی آنان باشد و مدیری که فاقد تخلف 
است و هیچ پرونده ای ندارد و وظایف مدیریتی خود را هم 
به خوبی و بر اساس استانداردها انجام می دهد، نباید کنار 
گذاشته شود. مردم در شرایط کنونی توقع دارند که دولت 
به درخواست های آنها و وعده هایی که در زمان انتخابات 
داده است پاسخ دهد. حذف منتقد دلسوز موجب می شود 
دولت از ندای منتقد دلسوز محروم شود.  این مورد یعنی 
حذف مدیران نباید تبدیل به یک روند شود، متأسفانه 
در همه دولت ها این مورد یک شیوه معمول شده و هر 
کسی در قدرت قرار می گیرد، تیم خود را می چیند، باید 
مورد بررسی قرار گیرد. کارمندان دولت بر آمده از تلاش 
سازمان های مختلف اداری و استخدامی هستند و سازمان 
امور استخدامی و نهادهای ناظر باید به این رویه ها واکنش 
مکفی نشان دهند زیرا در این صورت افراد دارای تجربه که 
هزینه زیادی هم برای تجربه اندوزی آنها صورت گرفته؛ 
کنار گذاشته شده و افرادی جایگرین آنها می شوند که از 
تجربه کافی برخوردار نیستند و هزینه های زیادی باید برای 

تجربه اندوزی آنها صورت گیرد. 

دوستی فرهیخته و دردمند از هرات با ارسال متن زیر 
اینگونه حال و هوای ناخوش این روزهای افغانستان را به 
تصویر کشیده است؛ از تهی شدن مفهوم زندگی می گوید و از 
گسترش بی سابقه فقر و فلاکت و مرگ زبان فارسی می نالد. 
رنج و دردِ زیستن در شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی در 
جامعه افغانستان و بدتر از آن پسامدهای ناگوار آن تا جایی 
رسیده است که بتوان سخن از »تعلیق زندگیِ افغان ها« بر 
زبان آورد.  زندگی در افغانستان از آن رو به عقب گرد زده 
است که چرخ سیاست و اقتصاد هر روز فرسوده تر، عقیم تر، و 
ناکارآمدتر شده و از میزان خشنودی مردمان جامعه کاسته 
می شود. به عبارت دیگر، زندگی برای تمام افراد جامعه لطف 
چندانی نداشته و شور و هیجانش را از دست داده و دیگر 
چنگی به دل نمی زند.  اقتصاد مریض افغانستان زندگی 
هر افغان را در لبه پرتگاه قرار داده است. حالا که دیو فقر، 
سیاست های خام، برخوردهای خشن و درد بزرگ تر »ناکامی 
در پیشبرد امور « بر مردم عزیز افغانستان پنجه انداخته است؛ 

آشکارا می توان نشانه هایی از به تعلیق درآمدن زندگی در 
افغانستان را دید. این نشانه ها را می توان در موارد زیر برشمرد: 
افزایش مهاجرت های قانونی و غیرقانونی در گروه های 
سنی مختلف به ویژه نخبگان علمی، تاجران و جوانان، 
افزایش بی انگیزگی در بین اقشار جامعه چون دانش آموزان، 
دانشجویان، کارکنان، کارگران، دهقانان، صنعت گران، افزایش 
سرسام آور بیماری های روانی، فروپاشیدن زندگی به لحاظ 
مادی و معنوی، کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی در جامعه، 
بی رغبتی برای مطالعه و پژوهش نه تنها در بین مردمان 
عادی بلکه در بین پژوهشگران،  استادان و دانشجویان، 
خودکشی های زیاد، فروپاشی آینده زنان و دختران »کار، 
تعلیم، تحصیل«، خلاصه از دست رفتن بسیاری از نشانه های 
مثبت و سازنده یک زندگی سرشار از کیفیت و معنا. مردم 
افغانستان که به کلی از زندگی بریده و تمام نردهای امید 
را باخته اند؛ همّ و غم شان به دست آوردن نان در دسترخوان 
بوده، و سخت نیازمند تسلی خاطر، صلح روانی، رهایی از 
دردهای اقتصادی، شعور سیاسی کارا، تواضع، تنوع، و تعالی 
فکری اند. با وجود این همه خستگی و پیری و زخم، هنوز هم 
راهبردهای سیاسی، گرهی را نگشوده و دردی را به درمان 

نرسانده است. 

آرمان ملی: معاون اول رئیس جمهور در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ استفاده از آخرین فناوری های 
روز دنیا و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته را امری مهم برای پیشگیری و کاهش آسیب حوادث طبیعی برشمرد و اظهار 
داشت:   باید مردم و مسئولین به صورت مستمر و طبق آخرین دانش جهانی نسبت به این حوادث آموزش داده شوند و 
همچنین آخرین فناوری های روز دنیا در زمینه سیستم های هشداردهنده و امدادی استفاده شود. محمد مخبر گفت: 
اگر از تجهیزات روز دنیا در مقابله با حوادث طبیعی استفاده نشود تلفات و خسارات با چندین برابر هزینه تحمیل می شود 
که به هیچ عنوان برای دولت و مسئولان قابل قبول نیست. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر دنبال یک کشور 

پیشرفته و قوی هستیم باید سرمایه گذاری مناسب در زمینه مدیریت بحران انجام پذیرد. 

پیشنهاد معاونت پیشگیری قوه قضائیه که درخصوص آن 
توضیحاتی ارائه کرده اند ازلحاظ اصولی و علمی می تواند مفید 
و موثر باشد و از این حیث البته با شرایطی که گفته خواهد شد 
به ویژه درخصوص کودکان و نوجوانان در مدیریت بر رفتار به 
علت شناختی که به آنها داده خواهد شد، موثر است. درواقع 
این شیوه آموزش نوعی ایجاد معرفت، شناخت، انتقال داده ها 
و آموزه هایی است که به عنوان یکی از شیوه های پیشگیری 
اجتماعی، فرهنگی و البته نوعی پیشگیری نرم افزاری به 
نوجوانان و جوانان این امکان را می دهد که با آشنایی به 
آسیب های رفتاری عوامل ایجاد ناهنجاری و بزهکاری، 
عواقب منفی ورود به عرصه بزهکاری و همچنین چگونگی 
مدیریت بر بحران رفتاری، مجموعا برای نسل جدید زمینه 
قانونگرایی و بهنجاری را فراهم خواهد کرد. اما این نوع 
اقدامات که می تواند موجب آگاهی بخشی و معرفت افزایی 
گردد، صرفا براساس آموزه های نظری کارساز نخواهد بود 
مگر اینکه ما با استفاده از اساتید و اندیشمندانی که در 
این خصوص صاحب مکتب و نظر هستند و تجربه علمی و 
عملی دارند، سازوکارها و بسترهای اینگونه اقدامات را فراهم 
کنیم و با تمهید مقدمات و آماده سازی لوازم با برنامه ریزی 
براساس سن، جنس، شرایط فرهنگی مخاطب دست به 
اقدام بزنیم. مسلما آقایان توجه خواهند داشت که پیشگیری 
رشدمدار مورد اشاره ایشان فقط مستلزم ارائه آموزه های 
نظری و فرهنگی نیست. اینگونه تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات 
کنشی حتما باید در چارچوب پیشگیری عمومی و اجتماعی 
درخصوص افراد هدف همراه باشد. به عبارت روشن تر؛ تا ما 
با سایر طرق پیشگیری از جمله اقتصادی، بستر مناسب برای 
پذیرش آموزه های نظری مربوط به پیشگیری رشدمدار را 
اعمال نکنیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت. ضمن آنکه پیشگیری 
رشدمدار که یکی از انواع پیشگیری ها برای این سنین است، 
تنها مربوط به انتقال آموزه های حقوقی یا آشناساختن 
افراد به دانش حقوق و مفاهیم جرم و جرم شناسی نیست 
بلکه همزمان و موازی با آن باید افراد هدف مورد حمایت 
اقتصادی و تربیتی و غیره هم قرار بگیرند. بدین منظور به 
قوه قضائیه پیشنهاد می شود که اولا، به این موضوع توجه 
بنمایند که اگر دانش آموزی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی 
مورد حمایت قرار نگیرد، به ویژه در خانواده های آسیب پذیر 
اقتصادی و فرودست و زیر خط فقر این آموزش ها نتیجه مورد 
نظر را به همراه نخواهد داشت. پیشگیری از طریق انتقال 
آموزه های حقوقی، جرم شناختی، روانشناختی، دینی، 
فرهنگی، اخلاقی زمانی موثر خواهد بود که لوازم سخت 
افزاری آن یعنی تامین نیازهای مادی برای اطفال و نوجوانان 
فراهم گردد والا در فضای محرومیت و کمبود توان اقتصادی 
نمی توان نتایج موثری با انتقال این آموزش ها به نوجوانان به 
دست آورد. لذا شرط اساسی در این مورد این است که آقایان 
همت کنند با توجه به آمارهایی که در اختیار دارند، نتایج 
مطالعات علمی در مورد علت بزهکاری اطفال و نوجوانان را 
به دو قوه مقننه و مجریه منتقل و از آنها بخواهند که با یک 
طرح ملی به نوعی درصدد رفع نیازهای مقطعی دانش آموزان 

در سنین طفولیت و نوجوانی و حمایت اقتصادی از آنها 
برآیند. تجربه نشان داده است که به جای تامین بودجه 
برای مراکز فرهنگی باید افراد هدف یعنی فرهنگ پذیران 
را به گونه ای مورد حمایت قرار داد و این بودجه را برای 
آنها صرف کرد که از یک دین پذیر، فرهنگ پذیر بالقوه 
تبدیل به افرادی قانونمدار، دین پذیر، اخلاق گرای بالفعل 
شوند. دوما، باید با مخاطب شناسی و تفکیک مخاطبین از 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بسته های آموزشی 
متفاوت و مناسب برای هر گروه از مخاطبین فراهم کرد. 
والا آموزه های نظری، آنگونه که در رادیو تلویزیون در طی 
سال های گذشته به صورت یکسان به جامعه منتقل شده، 
ملاحظه می شود که چندان تاثیری بر هنجارپذیری اطفال 
و نوجوانان نداشته است. سومین سازوکار استفاده از علم 
روانشناسی آموزشی با استفاده از تجاربی که درخصوص 
بزهکاران بالفعل یعنی اطفال و نوجوانانی که دست به ارتکاب 
جرم زده اند و هم اکنون در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری 
می شوند و با استفاده از ادبیات ساده و مناسب دست به ارائه و 
انتقال آموزه ها و روش های پیشگیری در قالب داده های علم 
جرم شناسی به اطفال و نوجوانان زد. چهارمین تدبیر و ابزار 
در پیوند با آموزه های مربوط به پیشگیری از هنجارگریزی و 
قانونگریزی در مورد افراد هدف این است که ما توجه داشته 
باشیم اساتیدی که در این زمینه انتخاب می کنیم، خواه 
قاضی محترم دادگاه یا اساتید محترم دانشگاه ها، باید به 
حدی از توانمندی علمی برخوردار باشند که کلام آنها و 
شیوه آموزش باعث جاذبیت لازم و جلب مخاطب شود. والا 
قضات محترمی که بسیاری در امور قضائی باتجربه اند، اما 
از لحاظ دانش روانشناختی و جامعه شناختی ممکن است 
اطلاع علمی کافی نداشته باشند، در عمل نه تنها نخواهند 
توانست تاثیر مثبت بر مخاطبین داشته باشند بلکه ممکن 
است به علت حساسیت افراد مورد هدف و عدم شناخت کافی 
از ویژگی های شخصیتی اطفال و نوجوانان، نتیجه مورد نظر 
حاصل نگردد. پنجمین پیشنهاد در این زمینه این است که 
برنامه های آموزشی را به کوتاه، میان و بلندمدت تفکیک 
کرده و ابتدا در چارچوب برنامه های کوتاه مدت به آموزش 
کودکان و نوجوانان دست بزنند و با ارزیابی هر دوره و نتایجی 
که بر روی افراد هدف ایجاد شده است، به دوره کوتاه مدت 
و بلندمدت روی آورند. ششمین توصیه به مسئولین قوه 
قضائیه این است که از انتقال آموزه های جرم شناختی و به 
نوعی دانش حقوق یا آموزش حقوق برای اطفال و نوجوانان 
دست به تفکیک مطالب و تنظیم جزوه های آموزشی با لحاظ 
سن و جنس مخاطب به گونه ای که قبلا گفته شد، زده و در 
چارچوب آموزش های مقدماتی ابتدایی متوسط و پیشرفته 
این آموزش را انجام دهند. آخرین توصیه، مربوط به تنظیم 
برنامه های آموزشی است. دانش آموزان در زمانی که طبق 
برنامه های درسی در مدرسه حضور دارند، به دلیل خستگی و 
توجه به تمایلات کودکانه و یا نوجوانی، این نوع آموزش ها را 
ممکن است سرسری تلقی کرده و دقت لازم را اعمال ننمایند 
لذا توصیه می شود از لحاظ زمانی و مکانی بستر لازم را فراهم 
کنند و با عنایت به آماده سازی از لحاظ تامین مایحتاج مادی، 
دوره های آموزشی را برگزار نمایند. در مجموع این طرح 
مناسب  است به شرطی که لوازم به شرحی که گفته شد، 

مورد استفاده قرار گیرد. 

صفحه 6

 حسین کنعانی مقدم
 فعال سیاسی

  صابر گل عنبری
 کارشناس مسائل بین الملل 

خانواده مرحوم هاشمی در نامه ای عنوان کرد: 
اگر جرم ما فرزند هاشمی بودن است، 

افتخار می کنیم
آرمان ملی: خانواده آیت ا... هاشمی رفسنجانی در نامه ای 
با عنوان »بغض لِبیک« نوشتند: قرار بود این رنجنامه را پس از 
ششمین سالگرد رحلت پدرمان، آیت ا... هاشمی رفسنجانی منتشر 
کنیم، اما اندیشیدیم که او که قلبش تا واپسین لحظات برای ایران 
وانقلاب می تپید ودر این راه رنج ها کشید، شاید راضی نباشد که 
ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با بازگوکردن دردهایمان 
برای مردمی که در این روزگار سخت، بار بزرگ مشکلات را بردوش 
می کشند، تلخ کنیم، بنابراین تصمیم گرفتیم اکنون و پس از 
برگزاری مراسم 22بهمن، از او بگوییم. شاید این انتظار نابجا باشد 
که ما فرزندان هاشمی در سالگرد درگذشت پدر خود، اگر تسلیت و 
احترامی نمی بینیم، شاهد تداوم توهین ها، تهمت ها وتخریب های 
ناجوانمردانه او نباشیم. امروز از پنج فرزند هاشمی، دختر کوچکش 
در زندان، دوفرزند رد صلاحیت شده اند، دختر دیگرش از تدریس 
در دانشگاهی که پدر موسسش بود، اخراج شدند و مادر رنجور و 
بیمارمان امروز در فراق دختر زندانیش بی تابی می کند. یکم: اگر 
به مکتب و خط امام خمینی، معتقدید، چه کسی نزد امام معتمدتر 
ونزدیکتر و مورد اتکاتر از هاشمی بود؟ دوم: اگر مدعی پیروی از 
آیت ا... خامنه ای هستید، چه کسی به ایشان نزدیکتر از برادر بود... 
همراه و همسنگر وحامیش بود، در زمان تعقیب ساواک میزبانش 
بود.  پیشنهاد عضویت ایشان در شورای انقلاب و امامت جمعه تهران 
به امام ارائه کرد. پس از آن دوران نیز در قالب مشاوری دلسوز و 
امین در خدمت به کشور و رهبری کوتاهی نکرد و با وجود اختلاف 
سلیقه و نظر در حوزه هایی نظیر سیاست خارجی وتوسعه اقتصادی 
از تضعیف رهبری پرهیز کرد، آنگونه که شخص رهبری فراز ماندگار 
خطبه خرداد سال ۱388 را در مورد خدمات و سلامتش ایراد کرد و 
از او در برابر تخریب ها حمایت کرد. سوم: اگر ارادتمند و علاقه مند به 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستید، آیا سخنان ماندگار سردار 
سلیمانی در وداع با پیکر هاشمی را که مهر بطلانی بر دهه ها تخریب 
و دروغ وتهمت افراطیون بود را نشنیدید؟ چهارم: اگر خود را انقلابی 
می دانید، چه کسی مانند هاشمی، شناسنامه انقلاب است که پیش 
از آغاز نهضت امام خمینی، مبارزه را آغاز کرد و توسط گروهک ها 
ترور شد و در جبهه ها تا آخرین روزها وعملیات مرصاد در صف مقدم 
وخطر بود؟ پنجم: اگر خود را شیفته وطن و ایران اسلامی می دانید، 
کدام شخصیت را در تاریخ معاصر ایران سراغ دارید که شصت سال 
مبارزه و فعالیت سیاسیش را با هدف دفاع از ایران و آبادانی این 
سرزمین تداوم بخشیده باشد؟ ششم: اگر خود را مردمی می دانید، 
کدام شخصیت را در تاریخ انقلاب سراغ دارید که سیزده بار خود را 
در معرض رأی مردم قرار داده باشد، هزاران بار در برابر پرسش ها 
وچالش های رسانه ها و افکار عمومی پاسخگو باشد و از ردصلاحیت با 
آرامش بگذرد، تا مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دارد، برای 
کدام شخصیت با این حجم از تخریب رسمی، پایانی با آرای مردمی 
بی سابقه و وداعی اینچنین رقم خورد؟ هفتم:  بگویید این نظام با 

زحمت وتلاش چه کسانی تاسیس و حفظ شده است. 
فائزه را آزاد کنید

در پایان رنجنامه خانواده آیت ا... هاشمی آمده است: اگر جرم 
ما فرزند هاشمی بودن است که به آن افتخار می کنیم. اکنون که 
بنا بر آزادی زندانیان سیاسی و معترضان شده است، شاید بتوان 
با آزادی زنان دربند از جمله خواهرمان فائزه، مرهمی بر زخم ها و 

دردها گذاشت. 

همین   صفحه

حسن روحانی: 

 بدون 
 حل مسائل

  با دنیا نمی توان 
 انتظار بهبود 
شرایط  داشت

آرمان ملی:  بارش برف اخیر و چالش هایی که برای شهروندان تهرانی 
به وجود آورد باعث شد که انتقادات نسبت به علیرضا زاکانی و اعضای 
اصولگرای شورای شهر تهران نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. این 

در حالی است که زاکانی در ابتدایی که مدیریت شهر تهران ...

آرمان ملی:  خانواده آیت ا... هاشمی رفسنجانی در رنجنامه ای با عنوان »بغض لِبیک« نوشتند: قرار بود این رنجنامه 
را پس از ششمین سالگرد رحلت پدرمان، آیت ا... هاشمی رفسنجانی منتشــر کنیم، اما اندیشیدیم که او که قلبش تا 
واپسین لحظات برای ایران وانقلاب می تپید ودر این راه رنج ها کشید، شاید راضی نباشد که ایام سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی را با بازگوکردن دردهایمان برای مردمی که در این روزگار سخت، بار بزرگ مشکلات را بردوش می کشند، تلخ 

کنیم، بنابراین تصمیم گرفتیم اکنون و پس از برگزاری مراسم 22بهمن، از او بگوییم...

صفحه 4

»آرمان ملی« افزایش عیدی و حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم را بررسی می کند؛

نسبت تورم و عیدانه ناچیز 
کارشناس بازار کار: 

تاکنون نمایندگان مجلس واکنشی نسبت به افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان در سال آینده 
نشان نداده اند و گویا مقرر شده است که همین روند ادامه یابد در حالی که سال قبل با واکنش مطلوب 

نمایندگان و تعامل با دولت و نمایندگان کارگری حقوق بازنشستگان افزایش مطلوبی داشت

علی نجفی توانا
حقوقدان

صفحه 3

محمود میرلوحی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

زمان پاسخگویی مدیریت شهری 
فرارسیده است

   بین مدیریت شهری تهران و مراکز علمی فاصله وجود دارد

  صابر گل عنبری
 کارشناس مسائل بین الملل 

   از بافت قدیمی شیراز تا ادعای واردات بنزین  

چالش شوهران برای همسران دولتی!


